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ــت و  ــت اس ــال فعالی ــتاد درح ــه هش ــرگار از ده ــه پ مجل
چندیــن بــار انتشــار آن متوقــف و مجــدد از ســرگرفته شــده 
ــان  ــیدی و در زم ــال 1392 خورش ــل از س ــا قب ــت. ت اس
مدیریــت پیشــین پــرگار، 33 شــماره نشــریه منتشــر شــده 

بــود.
ــرگار  ــد پ ــل جدی ــار فص ــت و انتش ــر مدیری ــد از تغیی بع
ــورت  ــی ص ــال تعطیل ــد س ــد از چن ــه بع ــال 92 ک در س
میپذیرفــت، پــرگار بــر اســاس یــک شــماره گــذاری جدیدی 
از رقــم یــک شــروع بــه کار کــرد . بــر ایــن اســاس تــا چندی 
قبــل دو شــماره در شناســنامه درج میشــد شــماره نشــریه و 

شــماره پیاپــی.
ــن شــماره نشــریه،  ــه پیشــنهاد دوســتان اهــل نظــر از ای ب
صرفــا رقــم شــماره پیایــی یعنــی شــماره انتشــار پــرگار از 

زمــان صــدور مجــوز اســتفاده خواهــد شــد. 
بدیــن صــورت بــه جــای درج دو شــماره در روی جلد نشــریه 
بــا نــام هــای شــماره پیاپــی و شــماره جدیــد، صرفــا شــماره 
پیاپــی نشــریه درج و بــر ایــن اســاس نشــریه حاضــر، شــماره 

242 پــرگار خواهــد بود.

بــرای مطالعــه مطالــب پــرگار میتوانیــد بــا عضویــت در ســایت 
مجلــه بــه راحتــی و رایــگان بــه کلیــه مطالــب دسترســی  و 

حتــی شــماره هــای موردنظرتــان را دانلــود کنیــد.
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ــاط،  ــود. حی ــی« ب ــکِ زندگ ــان کوچ ــود؛ »جه ــرپناه نب ــط س ــه فق ــزد، خان در ی
ــازی،  ــو، ب ــرای نفــس کشــیدن، گفت‌وگ ــی ب ــزدی، جای ــده خانه‌هــای ی ــب تپن قل
ــرای  ــه ب ــد، ن ــای بلن ــا دیواره ــتی ب ــای خش ــود. خانه‌ه ــش ب ــه و آرام ــا، گری دع
پنهــان‌کاری، کــه بــرای حفــظ حرمــت زندگــی ســاخته می‌شــدند. امــروز امــا ایــن 
تصویــر، بیــش از آنکــه واقعیــت باشــد، بــه خاطــره‌ای جمعــی تبدیــل شــده اســت؛ 
ــره،  ــای بی‌چه ــای ســیمانی و آپارتمان‌ه ــدن برج‌ه ــا دی ــر روز ب ــه ه خاطــره‌ای ک

دورتــر و دســت‌نیافتنی‌تر می‌شــود.

،،
خانه‌ای با حیاط
رویای که آپارتمان بلعید
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ــی از  ــراه آن، بخش ــت داد؛ و هم ــش را از دس ــروصدا، حیاط‌های ــزد آرام‌آرام، بی‌س ی
ســبک زیســت، روابــط انســانی و آرامــش روانــی مردمانــش نیــز حــذف شــد.

 حیاط؛ چیزی فراتر از معماری
ــی  ــل »زندگ ــاط مح ــود. حی ــاز نب ــای ب ــک فض ــط ی ــاط فق ــا، حی ــرای یزدی‌ه ب
ــایه  ــودک در س ــد، ک ــر را می‌دیدن ــل‌ها همدیگ ــه نس ــی ک ــود؛ جای ــترک« ب مش
ــدر  ــت و پ ــاس می‌شس ــوض لب ــار ح ــادر در کن ــید، م ــد می‌کش ــار ق ــت ان درخ
عصرهــا روی تخــت چوبــی می‌نشســت. حیــاط، تنظیم‌کننــده ریتــم زندگــی بــود؛ 

ــده. زمســتان گــرم، تابســتان خنــک، و همیشــه زن
ــهر  ــی وارد ش ــگ بوم ــم و فرهن ــه اقلی ــه ب ــدون توج ــه ب ــدرن، ک ــاری م ــا معم ام
شــد، ایــن منطــق را کنــار گذاشــت. آپارتمان‌هــا آمدنــد؛ فضاهــای عمــودی، بســته، 
ــام هــم را نمی‌داننــد و کــودکان،  ــی کــه همســایه‌ها ن ــی‌روح. جای ــا ب مشــترک ام

ــد. ــا می‌خوانن ــط در کتاب‌ه ــه« را فق ــوم »کوچ مفه

 گرانی زمین؛ قاتل خاموش حیاط
هیچ‌چیــز بــه انــدازه قیمــت زمیــن، تیــر خــاص را بــه خانه‌هــای حیــاط‌دار نــزد. 
ــرد  ــار ک ــا را ناچ ــیاری از خانواده‌ه ــزد، بس ــن در ی ــت زمی ــه قیم ــش بی‌وقف افزای
ــد.  ــاب کنن ــی را انتخ ــی« یک ــت زندگ ــتن کیفی ــه« و »داش ــتن خان ــان »داش می

انتخــاب اغلــب، از ســر اجبــار بــود نــه میــل.
انبوه‌ســازی، تفکیک‌هــای ریــز، و فــروش متــری زمیــن، منطــق اقتصــادی شــهر را 
تغییــر داد. خانــه‌ای کــه روزگاری بــرای زندگــی ســاخته می‌شــد، حــالا بــه کالای 
ســرمایه‌ای تبدیــل شــد. نتیجــه روشــن بــود: حیــاط، چــون ســودآور نبــود، حــذف 

. شد
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 آپارتمان‌نشینی؛ تغییر فرم یا تغییر روح؟
ــی  ــر روح زندگ ــود؛ تغیی ــرم ســکونت نب ــر ف ــط تغیی ــزد، فق آپارتمان‌نشــینی در ی
بــود. خانواده‌هــای گســترده، جــای خــود را بــه واحدهــای کوچــک دادنــد. صــدای 
ــا  ــا رابطه‌ه ــدند ام ــر ش ــا نازک‌ت ــتر. دیواره ــا بیش ــد، فاصله‌ه ــر ش ــا کمت خنده‌ه

ــدند. ــمی‌تر ش ــردتر و رس ــه گاه س ــدند؛ بلک ــر نش ضخیم‌ت
ــا  ــروز در راه‌پله‌ه ــد؛ ام ــل می‌ش ــاط ح ــا در حی ــی، اختلاف‌ه ــای قدیم در خانه‌ه
ــر  ــه خصوصی‌ت ــر کــرد؛ ن ــم« تغیی و گروه‌هــای مجــازی ســاختمان. مفهــوم »حری

شــد، نــه جمعی‌تــر؛ بلکــه معلــق مانــد.

 کودکانِ بی‌حیاط
یکــی از قربانیــان خامــوش ایــن تغییــر، کودکان‌انــد. کــودک یــزدیِ امــروز، اغلــب 
نــه حیــاط دارد، نــه کوچــه امــن. بــازی بــه داخــل خانــه یــا فضاهــای بســته منتقل 
شــده و صفحه‌نمایــش، جــای خــاک و آفتــاب را گرفته اســت. روان‌شناســان شــهری 
ــر رشــد اجتماعــی،  هشــدار می‌دهنــد کــه ایــن تغییــر، فقــط فیزیکــی نیســت؛ ب

خلاقیــت و حتــی آرامــش کــودکان اثــر گذاشــته اســت.
ــه  ــد؛ نســلی ک ــرورش می‌ده ــر پ ــزدِ کم‌صــدا، دارد نســلی کم‌تحــرک و منزوی‌ت ی
»خانــه« را بیشــتر به‌عنــوان یــک واحــد بســته می‌شناســد، نــه یــک زیســت‌جهان.

 زنان و حذف فضاهای نیمه‌خصوصی
حیــاط، بــرای زنــان خانــه نیــز نقــش مهمــی داشــت؛ فضایــی امــن، نیمه‌خصوصــی، 
ــی  ــا را از زندگ ــن فض ــاط، ای ــذف حی ــیدن. ح ــس کش ــو و نف ــرای کار، گفت‌وگ ب
ــاط را  ــای حی ــز ج ــک، هرگ ــای کوچ ــت. بالکن‌ه ــان گرف ــیاری از زن ــره بس روزم

نگرفتنــد؛ نــه از نظــر کاربــرد، نــه از نظــر امنیــت روانــی.
در بســیاری از آپارتمان‌هــا، زنــان عمــاً بــه فضــای داخلــی خانــه محــدود شــده‌اند؛ 

اتفاقــی کــه آرام و بی‌ســروصدا، امــا عمیــق رخ داده اســت.
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 شهرسازی بدون حافظه
مســئله فقــط خانه‌هــا نیســت؛ مســئله، شهرســازی بــدون حافظــه اســت. توســعه 
یــزد، اغلــب بــدون توجــه بــه هویــت تاریخــی و اقلیمــی انجــام شــده اســت. همــان 
الگویــی کــه بــرای شــهرهای شــمالی یــا پایتخــت طراحــی می‌شــود، بــه یــزد هــم 

تحمیــل شــده؛ بی‌توجــه بــه کویــر، بــاد، آفتــاب و فرهنــگ.
ــه  ــهری ک ــازد؛ ش ــی نمی‌س ــا زندگ ــد ام ــه کار می‌کن ــت ک ــهری اس ــه، ش نتیج

ــهروندان. ــتگاه ش ــه زیس ــده، ن ــدان ش ــران و کارمن ــگاه کارگ خواب

 آیا بازگشت ممکن است؟
ســؤال مهــم ایــن اســت: آیــا می‌تــوان بــه منطــق خانه‌هــای حیــاط‌دار بازگشــت؟ 
ــد  ــه روح آن، چــرا. معمــاری معاصــر می‌توان ــا ب ــه شــکل گذشــته، ام ــه ب شــاید ن
ــا حتــی  ــا الهــام از الگوهــای بومــی، فضاهــای مشــترک، حیاط‌هــای مرکــزی، ی ب

ــد. ــی کن ــانی‌تر طراح ــای انس ــا فضاه ــاع ب ــای کم‌ارتف مجتمع‌ه
ــی  ــهرداری‌ها و حت ــت‌گذاران، ش ــگاه سیاس ــر ن ــدون تغیی ــت، ب ــن بازگش ــا ای ام
خــود مــردم ممکــن نیســت. تــا زمانــی کــه خانــه فقــط »ســرمایه« دیــده شــود، 

ــت. ــد داش ــه‌ها نخواه ــی در نقش ــاط جای حی

 نزیسته‌ای که هنوز حس می‌شود
ــوز  ــاط هن ــرت حی ــا حس ــد، ام ــی کنن ــان زندگ ــروز در آپارتم ــاید ام ــا ش یزدی‌ه
ــد؛ از  ــه می‌گوین ــد، از خان ــرف می‌زنن ــا« ح ــی از »قدیم ــت. وقت ــان هس در زبانش
ــدند. ــده می‌ش ــتاره‌ها دی ــه س ــب‌هایی ک ــدای آب، از ش ــا، از ص ــی عصره خنک

ایــن حســرت، یــک نوســتالژی ســاده نیســت؛ نشــانه یــک نزیســته جمعــی اســت. 
ــت  ــزوا و گسس ــوری، ان ــه دلخ ــود، ب ــده نش ــده و فهمی ــر دی ــه اگ ــته‌ای ک نزیس
اجتماعــی تبدیــل می‌شــود.یزد هنــوز می‌توانــد شــهری بــرای زیســتن باشــد؛ امــا 
ــه،  ــوار نیســت؛ خان ــه، فقــط چهــار دی ــاد بیاورد:خان ــه ی ــاره ب ــه شــرط آنکــه دوب ب

شــیوه زندگــی اســت.
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ــود؛  ــف می‌ش ــن« تعری ــوان »رفت ــولاً به‌عن ــای رســمی، مهاجــرت معم در روایت‌ه
خــروج از شــهر، تــرک خانــه، دل‌کنــدن از ریشــه. امــا در یــزد، پدیــده‌ای آرام‌تــر و 
پیچیده‌تــر در حــال وقــوع اســت: نســلی کــه نرفــت، امــا ماندنــش هــم بــه ســاختن 
نینجامیــد. نســلی کــه نــه مهاجــر شــد و نــه مســتقر؛ معلــق میــان امیــد و اجبــار، 
میــان مانــدن و ناتوانــی از زیســتن آن‌گونــه کــه می‌خواســت.  ایــن نســل، یکــی از 

ــزد اســت. ــروز ی ــن »نزیســته‌های« ام مهم‌تری
ــه تکــرار می‌شــود: »اگــه  ــزدی، یــک جمل ــان ی ــا بســیاری از جوان در گفت‌وگــو ب

،،
نسلی که نرفت
نسلی که ماند اما نساخت
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شــرایطش بــود، می‌رفتــم.« ایــن جملــه، نــه از ســر بی‌علاقگــی بــه شــهر، بلکــه از 
ســر نداشــتن امــکان اســت. هزینــه مهاجــرت، نبــود شــبکه حمایتــی در شــهرهای 
ــه  ــزد نگ ــیاری را در ی ــت، بس ــرس از شکس ــی و ت ــتگی‌های خانوادگ ــزرگ، وابس ب

داشــته؛ امــا ایــن مانــدن، الزامــاً بــه معنــای رضایــت نیســت.
در نتیجــه، بــا نســلی مواجهیــم کــه مانــدن را انتخــاب نکــرده، بلکــه به آن تــن داده 
اســت. ایــن تفــاوت ظریــف، پیامدهــای عمیقــی در روان، انگیــزه و کنــش اجتماعــی 

دارد.

 شهری که فرصت می‌دهد، اما افق نمی‌سازد
ــت. کار  ــق نیس ــکاری مطل ــهر بی ــات، ش ــت و خدم ــوزه صنع ــژه در ح ــزد، به‌وی ی
ــان  ــا شغلش ــاغل‌اند، ام ــان ش ــیاری از جوان ــت. بس ــم اس ــیر« ک ــا »مس ــت، ام هس
نــه بــه رشــد منجــر می‌شــود، نــه بــه احســاس پیشــرفت. درآمدهــا اغلــب کفــاف 

روزمرگــی را می‌دهــد، نــه آینده‌ســازی را.
ایــن وضعیــت، نوعــی ایســتایی پنهــان ایجــاد کــرده اســت؛ جوانانــی که هــر روز کار 
ــداز معنــادار شــکل می‌گیــرد،  ــه پس‌ان ــد. ن می‌کننــد، امــا احســاس حرکــت ندارن

نــه چشــم‌انداز روشــن بــرای پنــج یــا ده ســال بعــد.

 تحصیل برای رفتن، نه برای ماندن
یکــی از تناقض‌هــای تلــخ یــزد، نظــام آموزشــی آن اســت. بســیاری از دانش‌آمــوزان 
ــرای  ــگاه، ب ــد«. دانش ــا »برون ــد ت ــوزش می‌بینن ــدا آم ــان ابت ــجویان، از هم و دانش

بخــش قابل‌توجهــی از جوانــان، ســکوی خــروج اســت، نــه ابــزار توســعه محلــی.
امــا همــه نمی‌رونــد. عــده‌ای پــس از فارغ‌التحصیلــی بازمی‌گردنــد یــا اصــاً امــکان 
ــه  ــی ک ــاز می‌شــود: تحصیلات ــه شــکاف آغ ــد. اینجاســت ک ــدا نمی‌کنن خــروج پی
بــرای زیســت در شــهری دیگــر طراحــی شــده، حــالا بایــد در یــزد بــه کار گرفتــه 

شــود؛ شــهری کــه زیرســاخت جــذب ایــن مهارت‌هــا را نــدارد.
نتیجــه، ســرخوردگی تحصیل‌کردگانــی اســت کــه نــه جایــگاه حرفــه‌ای متناســب 
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دارنــد و نــه انگیــزه‌ای بــرای مانــدن خلاقانــه.

 خانواده؛ تکیه‌گاه یا قید؟
ــم  ــی و ه ــوان حام ــم به‌عن ــی دارد؛ ه ــش پررنگ ــان نق ــزد، همچن ــواده در ی خان
ــن،  ــه والدی ــل مســئولیت نســبت ب ــان به‌دلی ــع. بســیاری از جوان ــوان مان گاه به‌عن
ــن  ــوند. ای ــرف می‌ش ــن منص ــته، از رفت ــارهای نانوش ــا فش ــی ی ــتگی عاطف وابس
مانــدن، اگرچــه از ســر وفــاداری اســت، امــا وقتــی بــا نارضایتــی همــراه شــود، بــه 

ــود. ــل می‌ش ــی تبدی ــارض درون تع
نســلی شــکل گرفتــه کــه هــم خــود را بدهــکار خانــواده می‌دانــد، هــم طلبــکار از 

شــهری کــه فرصت‌هایــش را محــدود کــرده اســت.

 ازدواج‌های معلق، زندگی‌های نیمه‌کاره
یکــی از نشــانه‌های بــارز ایــن نزیســته، تأخیــر در ازدواج و تشــکیل خانــواده اســت. 
نــه به‌دلیــل تغییــر صــرف ارزش‌هــا، بلکــه به‌دلیــل ناتوانــی اقتصــادی و بی‌ثباتــی 
ــم  ــد تصمی ــه می‌توان ــدارد، چگون ــخص ن ــغلی مش ــق ش ــه اف ــی ک ــده. جوان آین

بلندمــدت بگیــرد؟
در یــزد، بســیاری از رابطه‌هــا در مرحلــه »نشــدن« متوقــف می‌شــوند؛ نــه پایــان، 
ــی از  ــد؛ احساس ــی می‌انجام ــودگی روان ــه فرس ــی، ب ــق عاطف ــن تعلی ــاز. ای ــه آغ ن
ــی از هم‌ســطح شــدن  ــه نســل‌های قبــل و هم‌زمــان ناتوان عقب‌ماندگــی نســبت ب

ــهری‌تر. ــل‌های ش ــا نس ب

 مشارکت اجتماعیِ خاموش
ــزه  ــب بی‌انگی ــاوت نیســت؛ بلکــه اغل ــاً بی‌تف ــا نســاخت، الزام ــد ام ــه مان نســلی ک
اســت. مشــارکت اجتماعــی، فعالیــت مدنــی و حتــی کنــش سیاســی، در ایــن نســل 

ــادی. ــر بی‌اعتم ــه از س ــری، بلک ــر بی‌فک ــه از س ــده؛ ن ــر ش کمرنگ‌ت
وقتــی تجربه‌هــای قبلــی بــه تغییــر ملمــوس منجــر نشــده، کناره‌گیــری عقلانــی 
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ــای  ــوش، ایده‌ه ــتعدادهای خام ــا اس ــت ب ــه‌ای اس ــه، جامع ــد. نتیج ــوه می‌کن جل
ــه. ــای تحلیل‌رفت ــده و انرژی‌ه ــرا نش اج

 مقایسه دائمی، فرسایش دائمی
ــزدی  ــوان ی ــد. ج ــدید کرده‌ان ــق را تش ــس تعلی ــن ح ــی، ای ــبکه‌های اجتماع ش
ــی شــهرهای  ــا حت ــران، خــارج از کشــور ی ــر روز زندگــی هم‌نســانش را در ته ه
دیگــر می‌بینــد. مقایســه، بی‌وقفــه و ناگزیــر اســت. ایــن مقایســه، اگرچــه گاهــی 

ــد. ــن می‌زن ــی دام ــاس عقب‌ماندگ ــه احس ــب ب ــا اغل ــت، ام ــش اس انگیزه‌بخ
ــر  ــه نظ ــت« ب ــان« و »کم‌فرص ــهری »کم‌هیج ــازی، ش ــه مج ــن آین ــزد، در ای ی

ــد. ــر باش ــن تصوی ــر از ای ــت پیچیده‌ت ــر واقعی ــی اگ ــد؛ حت می‌رس

 نزیسته‌ای که به شهر بازمی‌گردد
پیامــد ایــن وضعیــت، فقــط فــردی نیســت؛ شــهری اســت. نســلی کــه نســاخت، 
نــوآوری کاهــش می‌یابــد،  بازمــی‌دارد.  از ســاختن  نیــز  را  به‌تدریــج شــهر 

ریســک‌پذیری کــم می‌شــود و شــهر بــه ســمت محافظــه‌کاری مــی‌رود.
یــزد، بــا همــه پیشــینه تاریخــی و ظرفیــت انســانی‌اش، در خطــر تبدیــل شــدن بــه 

شــهری اســت کــه »اداره می‌شــود«، امــا »رؤیــا تولیــد نمی‌کنــد«.

 راهی برای بازتعریف ماندن
ــود.  ــا ش ــاره معن ــد دوب ــل نشــود، بای ــه نزیســته تبدی ــرار اســت ب ــر ق ــدن، اگ مان
مانــدنِ خــاق، مانــدنِ انتخاب‌گــر، نــه مانــدنِ ناگزیــر. ایــن بازتعریــف، بــدون تغییــر 
سیاســت‌های شــهری، اقتصــادی و فرهنگــی ممکــن نیســت؛ امــا از گفتــن و دیــدن 
ــر  ــده شــود، اگ ــر دی ــد بســازد؛ اگ ــوز می‌توان ــت، هن ــه نرف ــاز می‌شود.نســلی ک آغ
شــنیده شــود، و اگــر شــهر، او را فقــط نیــروی کار نبینــد، بلکــه ســرمایه انســانی 

ــه تنبــل؛ ــه شکســت‌خورده اســت و ن ــن نســل، ن بداند.ای
فقط زندگی‌ای را زندگی نکرده که حقش بوده است.
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در یــزد، بیــکاری همیشــه مســئله اصلــی نبوده اســت. برخلاف بســیاری از شــهرها، 
ــا  ــد. کارخانه‌ه ــهر می‌چرخ ــن ش ــی در ای ــاغل فن ــات و مش ــت، خدم ــرخ صنع چ
ــد.  ــس می‌کش ــر، نف ــل در ظاه ــازار کار، حداق ــن‌اند و ب ــا روش ــد، کارگاه‌ه فعال‌ان
امــا مســئله دقیقــاً همین‌جاســت: کار هســت، امــا زندگــی نیســت. شــکافی عمیــق 
میــان »داشــتن شــغل« و »داشــتن کیفیــت زندگــی« شــکل گرفتــه؛ شــکافی کــه 
ــزد  ــردم ی ــته‌های م ــن نزیس ــی از مهم‌تری ــه یک ــود و ب ــر می‌ش ــر روز بزرگ‌ت ه

تبدیــل شــده اســت.

،،
کار هست
زندگی نیست
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بخــش بزرگــی از شــاغلان یــزدی، درآمــد ثابــت دارنــد؛ حقوقــی کــه شــاید بــرای 
زنــده مانــدن کافــی باشــد، امــا بــرای زندگی‌کــردن نــه. هزینــه مســکن، درمــان، 
آمــوزش، حمل‌ونقــل و حتــی تفریــح، بــا شــتابی بســیار بیشــتر از رشــد دســتمزدها 
بــالا رفتــه اســت. نتیجــه آن شــده کــه بســیاری از خانوارهــا، حتــی بــا دو منبــع 

درآمــد، همچنــان در وضعیــت »لــب مــرز« زندگــی می‌کننــد.
در چنیــن شــرایطی، شــغل دیگــر ابــزار پیشــرفت نیســت؛ صرفــاً وســیله‌ای اســت 
ــق  ــه تعوی ــراب را ب ــط اضط ــازد؛ فق ــد نمی‌س ــردن، امی ــرای دوام آوردن. کار ک ب

می‌انــدازد.

 صنعت؛ ستون اقتصاد، اما نه زندگی
یــزد شــهری صنعتــی اســت. صنایــع فــولاد، کاشــی، ســرامیک، نســاجی و معــادن، 
ــروی کار  ــه نی ــر پای ــب ب ــع، اغل ــن صنای ــا ای ــد. ام ــی در اشــتغال دارن ســهم بزرگ
ــای  ــن، قرارداده ــغلی پایی ــت ش ــد. امنی ــی می‌چرخن ــاعات کاری طولان ارزان و س
موقــت و فشــار کاری بــالا، باعــث شــده کارگــران و حتــی کارمنــدان ایــن بخش‌هــا، 

ــند. ــر برس ــه نظ ــان ب ــوده‌تر از سن‌ش فرس
صنعــت، شــهر را زنــده نگــه داشــته، امــا شــهروندان را خســته کرده اســت. بســیاری 
ــرای رشــد  ــه انــرژی‌ای ب ــد، ن ــواده دارن ــرای خان ــه زمانــی ب از شــاغلان صنعتــی، ن
فــردی. زندگــی بــه بعــد از بازنشســتگی موکــول شــده؛ آینــده‌ای نامعلــوم که شــاید 

هرگــز نرســد.

 طبقه متوسطِ در حال آب‌رفتن
اگــر زمانــی طبقــه متوســط ســتون تعــادل اجتماعــی یــزد بــود، امــروز ایــن طبقــه 
ــان بخــش خصوصــی  ــان، کارکن ــدان، معلم ــد شــدن اســت. کارمن در حــال ناپدی
ــه فقــط  ــد ک ــرو می‌لغزن ــه‌ای ف ــه طبق ــی، آرام‌آرام ب ــران میان ــی برخــی مدی و حت

ــد. ــش می‌ده ــروری را پوش ــای ض هزینه‌ه
ــذف  ــفر، ح ــذف س ــود: ح ــده می‌ش ــا دی ــقوط آرام، همه‌ج ــن س ــانه‌های ای نش
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ــبد  ــدن س ــک ش ــدان و کوچ ــرای فرزن ــی ب ــای جانب ــذف آموزش‌ه ــح، ح تفری
ــت. ــده اس ــدود ش ــده؛ مح ــاده نش ــی، س ــا. زندگ ــی خانواده‌ه فرهنگ

 مسکن؛ بلعنده اصلی درآمد
ــزد زده اســت. اجاره‌خانه‌هــا،  ــه معیشــت مــردم ی ــه را ب ــن ضرب مســکن، بزرگ‌تری
به‌ویــژه در ســال‌های اخیــر، چنــان رشــد کــرده کــه بخــش عمــده درآمــد خانــوار 
ــای  ــی خانواده‌ه ــان و حت ــیاری از جوان ــرای بس ــدن، ب ــه‌دار ش ــد. خان را می‌بلع

شــاغل، بــه رؤیایــی دوردســت تبدیــل شــده اســت.
در یــزد، داشــتن شــغل دیگــر به‌معنــای امــکان خریــد خانه نیســت. همین مســئله، 
احســاس بی‌ثباتــی دائمــی ایجــاد کــرده؛ احساســی کــه مســتقیماً بــر تصمیم‌هــای 

مهــم زندگــی مثــل ازدواج، فرزنــدآوری و مانــدن در شــهر اثــر می‌گــذارد.

 شاغلان فقیر؛ پدیده‌ای نگران‌کننده
ــت؛  ــر« اس ــاغلان فقی ــش »ش ــزد، افزای ــروز ی ــای ام ــن واقعیت‌ه ــی از تلخ‌تری یک
ــر  ــاس فق ــان احس ــا، همچن ــار هزینه‌ه ــر فش ــا زی ــد، ام ــه کار می‌کنن ــرادی ک اف
می‌کننــد. ایــن وضعیــت، کرامــت فــردی را فرســایش می‌دهــد و ســرمایه اجتماعــی 

ــد. ــف می‌کن را تضعی
ــزه، مســئولیت‌پذیری و  ــی منجــر نشــود، انگی ــود زندگ ــه بهب ــردن ب ــی کار ک وقت
ــا  ــر ی ــد، دی ــد. جامعــه‌ای کــه شــاغلانش ناراضی‌ان امیــد اجتماعــی کاهــش می‌یاب

ــود. ــه می‌ش ــری مواج ــای عمیق‌ت ــا بحران‌ه زود ب

 مصرف حداقلی، شادی حداقلی
ــه  ــا ب ــت. خریده ــرده اس ــر ک ــردم تغیی ــرف م ــوی مص ــرایطی، الگ ــن ش در چنی
ضروریــات محــدود شــده، تفریــح بــه مناســبت‌ها، و شــادی بــه لحظه‌هــای کوتــاه. 
رســتوران رفتــن، ســفر، ســینما و حتــی مهمانی‌هــای خانوادگــی، بــرای بســیاری از 

مــردم یــزد بــه انتخابــی پرهزینــه تبدیــل شــده اســت.
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ایــن کاهــش مصــرف فرهنگــی و اجتماعــی، فقــط اقتصــادی نیســت؛ اثــرات روانی و 
ــود. ــر می‌ش ــاط‌تر و محافظه‌کارت ــاکت‌تر، کم‌نش ــم س ــهر کم‌ک ــی دارد. ش اجتماع

 آینده‌ای که برنامه‌ریزی نمی‌شود
وقتــی درآمدهــا ناپایــدار و هزینه‌هــا فزاینده‌انــد، برنامه‌ریــزی بلندمــدت از زندگــی 
ــده  ــال آین ــا ده س ــج ی ــرای پن ــر ب ــزد، دیگ ــردم ی ــود. بســیاری از م حــذف می‌ش

برنامــه ندارنــد؛ نهایــت افــق، چنــد مــاه بعــد اســت.
ــتی  ــران معیش ــای بح ــن پیامده ــی از خطرناک‌تری ــق، یک ــدن اف ــاه ش ــن کوت ای
اســت؛ چــون جامعــه‌ای کــه آینــده‌اش را نمی‌بینــد، بــرای آن ســرمایه‌گذاری هــم 

نمی‌کنــد.

 نزیسته‌ای به نام »زندگی آبرومند«
آنچــه امــروز بســیاری از مــردم یــزد تجربــه می‌کننــد، نــه فقــر مطلــق اســت و نــه 
رفــاه؛ بلکــه نزیســته‌ای بــه نــام »زندگــی آبرومند« اســت. زندگــی‌ای کــه در آن کار، 
بــه امنیــت برســد؛ درآمــد، بــه آرامــش؛ و شــهر، بــه جایــی بــرای مانــدن، نــه فقــط 
ــی کــه اقتصــاد فقــط  ــا زمان ــا ت ــوز ظرفیــت بازگشــت دارد. ام ــزد، هن کار کردن.ی
ــر  ــن شــکاف عمیق‌ت ــردم، ای ــه کیفیــت زندگــی م ــده شــود و ن ــد دی عــدد و تولی

خواهــد شــد.در یــزدِ امــروز، کار هســت؛ امــا زندگــی، عقــب مانــده اســت.




